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 به نام خداوند جان و خرد

 درســـــــــنامه

 پایه یازدهم نظری 2فارسی –درس شانزدهم ) قصّة عینکم ( 

 ************************************* شرح درس 

 شناسه درس: 

 8531وفات  –در تنگستان بوشهر  8921نویسنده معاصر) متولد  رسول پرویزیاثر «  شلوارهای وصله دار» برگرفته از کتاب  قصه عینکم

 آرامگاه در حافظیه شیراز (

 
 شرح دوران کودکی و مدرسه رفتن شخصیت اول داستان. موضوع داستان:

 ) خود نویسنده قهرمان اصلی داستان است.(اول شخص زاویه دید:

 طنزگونه زبان و لحن:

 غنایی نوع ادبی:

 ساده و روان نزدیک به زبان محاوره و استفاده از کنایات و جملات عامیانه ویژگی های داستان:

فس و خودباوری می شود و وجود برخی از نواقص جسمی و کمبودها در برخی از افراد باعث کم شدن روحیه اعتماد به ن پیام کلی درس:

جامعهها در وغفلت ازدرمان بیماری آناشاره به بی توجهی وناآگاهی خانواده به کودکان 

 :پاراگراف

ازمیان تاریکی های حافظه ام روشن وپرفروغ مثل روز می درخشدگویی دوساعت پیش به قدری این حادثه زنده است که 

 .اتفاق افتاده ،هنوز درخانه ی اول حافظه ام باقی است

/ حادثه: حافظه: ساده/  این حادثه:ترکیب وصفی/   پرفروغ : مرکب/   قدری: وندی/  دوساعت پیش وهنوز :قید  و به قدری   :قلمروزبانی

  گویی: قید /ساده / 

یک جمله سه جزیی با مسند است) این حادثه زنده     به قدری این حادثه زنده است:   بررسی اجزای بعضی از جملات این پاراگراف: **

  است: نهاد این حادثه / زنده: مسند/ است: فعل اسنادی ( به قدری: متمم قیدی /

: یک جمله مرکب است: جمله های حافظه ام روشن وپرفروغ مثل روز می درخشدبه قدری این حادثه زنده است که ازمیان تاریکی  **

 /که ازمیان تاریکی های حافظه ام روشن وپرفروغ مثل روز می درخشدهسته: به قدری این حاثه زنده است  و جمله وابسته: 

 در جمله شماری دو جمله محسوب می شود.زیرا دو فعل جداگانه دارد./

 ی روزگار نویسنده ونیزدر نکوهش  قضاوتهای 

نادرست. 

********************** متن درس ************************ 

 اول 
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 : یک جمله دو جزیی است) این حادثه می درخشد./ بقیه اجزای جمله نقش قیدی دارند ( / جا در این جمله وابسته

/ از میان: حرف اضافه مرکب / که: حرف ربط وابسته ساز / تاریکی های حافظه  و در اینجا نقش قید دارد روشن و پرفروغ: صفت برای حادثه

حافظه ی من : مضاف الیه که وابسته برای حافظه است./ در مضاف الیه: « ام » ام: گروه متمم قیدی / حافظه: مضاف الیه برای تاریکی / 

 پرفروغ: معطوف برای روشن / مثل روز: متمم قیدی / می درخشد: فعل ساده، مضارع اخباری سوم شخص مفرد./ 

 دو ساعت پیش اتفاق افتاده ) است (: که فعل کمکی است حذف به قرینه شده است./ 

اضافه خانه اول حافظه ام:/  مثل روز می درخشد:تشبیه/  ام روشن وپرفروغ می درخشد:پارادوکس ازمیان تاریکی های حافظه  :قلمرو ادبی

/ تاریکی های حافظه ام: منظور قسمت های  ناخودآگاه ذهن که در اصطلاح علم روانشناسی قسمت  زنده بودن حادثه: تشخیصتشبیهی /  

 های خاکستری ذهن گفته می شود./ 

 / حادثه زنده است: یعنی تازگی دارد./ دارد. ماندگاری برخی خاطرات وحوادث درحافظه اشاره به  :قلمرو فکری

 

اگراف دوم:

که در تجدّد افراط داشت، اولین مرد عینکی بود که دیده بودم. برای قشنگی به چشم می گذارند. دایی جان میرزا غلام رضا 

علاقه ی دایی جان درواکس کفش وکارد و چنگال و کارهای دیگر فرنگی مآبان مرا در فکرم تقویت کرد، گفتم هست ونیست، 

 .عینک یک چیز متجدّدانه است که برای قشنگی میگذراند

تا در اول بند: حرف ربط وابسته ساز / که در جمله اول این بند: حرف /  هشتم:ترکیب وصفی کلاسآن روزها: ترکیب وصفی /   :قلمرو زبانی

ها روش غربی فرنگی مآبی : وندی مرکب،به شیوه و/ کراوات : معطوف به متمم/  .تعلیمی: عصای سبکی که به دست گیرندربط وابسته ساز/  

 فرنگی مآبان:وندی مرکب،/   متمدّن :دارای تمدن،نوگرا،امروزی/  رایینو گ تجدّد:و اروپاییان / مآب: بازگشت / فرنگی: غربی / 

هست ونیست : کاربرد زبان عامیانه، اسم وندی /  افراط:زیاده روی درکار/  .متجددگرایان،نوگرایان ،کسانی که به شیوه اروپاییان هستند

 ( /متجددانه :وندی) انه ،پسوند دارندگی، یقیناً / شک بدون رد،رگَروبَبُ ،بیحتماً:یعنی ،دارد  قیدنقش ،  مرکب

است برای « شاخص » در اینجا « دایی » دایی جان میرزا غلامرضا:  -8در دو جمله آمده در این بند دوم: « دایی » تفاوت  ** نکته مهم:

رزاده، مردم شریف و پاک نژاد، میرزا: امیین مضاف الیه برای علاقه است./ در اینجا وابسته پس« دایی » ان: علاقة دایی ج -9غلامرضا 

 نویسنده، منشی ، شاگرد.  لقبی بوده که در قدیم برای مردان به کار می بردند: میرزا احمد، میرزانظر، میرزاکریم / 

ِ ( بگیرند دیگر شاخص نیستند. -لقب ها و عناوینی هستند که در اول اسم انسان ها به صورت ساکن می آیند و اگر کسره) شاخص چیست؟

 شاخص ها جزء وابسته ای پیشین محسوب شده و ترکیب وصفی می سازند. مثل: دایی رضا، دکتر محمدی، ستوان رضایی، آقا حسن/

  : گفتم هست ونیست، عینک یک چیز متجددّانه است که برای قشنگی میگذراندبررسی یک جمله در پاراگراف:           **

 ک جمله چهارجزیی با مفعول و متمم.گفتم: ی

در « هست و نیست» هست و نیست، عینک یک چیز متجددانه است: هست و نیست: قید است و جزء اصلی اجزای جمله نیست) دقت کنید 

 متجددانه: گروه مسندی / است: فعل اسنادی /  / عینک: نهاد / یک چیز( ، بدون شکاینجا فعل نیستند بلکه قید هستند : یعنی یقیناً 

برای قشنگی می گذارند: نهاد: آنها) متجددگراها ( : نهاد / عینک: مفعول / برای قشنگی: متمم / می گذارند: فعل ساده، سوم شخص جمع 

 مضارع اخباری / 

 /  عینک مثل تعلیمی وکراوات...: تشبیه  :قلمرو ادبی

 .مثل عینک،تعلیمی و...را نشانه تمدن وتجدّد دانستنظواهر افراد  :قلمرو فکری

 عینک یک مُد اروپایی است، یک مُد برای مدعی بودن نوگرایی است./  بدون شکو حتما :یعنیهست ونیست، عینک یک چیز متجدّدانه است

 :سوم پاراگراف

. قدّ بنده به نسبت سنّم همیشه دراز بود. این مطالب را داشته باشید و حالا سری به مدرسه ای که در آن تحصیل میکردم بزنیم

هر وقت برای من و برادرم لباس می خرید ، ناله اش بلند بود. متلکی میگفت که دو برادری مثل عَلَم  _خدا حفظش کند _ننه

پار  

تا آن روز ها که کلاس هشتم بود، خیال می کردم عینک، مثل تعلیمی و کراوات یک چیز فرنگی مآیی است که مردان متمدنّ 
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ت نمی دید یزید می مانید دراز دراز، می خواهید بروید آسمان ، شوربا بیاورید. در مقابل این قدّ دراز، چشمم سو نداشت ودرس

بی آنکه بدانم چشمم ضعیف و کم سوست، چون تابلو سیاه را نمی دیدم. بی اراده در همه ی کلاس ها به طرف نیمکت ردیف 

 .اولّ می رفتم

لک : حرفی که ازروی شوخی وطعنه به کسی تَمَ/  .این را داشته باشید: کاربرد محاوره ای،یعنی این را به خاطرداشته باشید :قلمرو زبانی

./ علََم: پرچم، بیرق، دِرَفش / یزید: فرزند معاویه که چشمم سو نداشت: زبان محاوره،یعنی ضعیف بود،درست نمی دید/ فتگفته شود،حرف مُ

 در یزید نام که آنجا از اما ٬اصطلاح علم یزید به لحاظ لغوی معنای خاصی ندارد   در واقع ی کربلا با امام حسین)ع( جنگید./ عَلمَ یزید: 

صیف کننده یک تو و است حالت قید یک بیانگر اصطلاح این بردن بکار لذا ٬به ذهن می آوردایرانی و شیعی نوعی تنفر ذهنی را  هنگفر

یک جمله معترضه است، جمله دعایی که « : خدا حفظش کند: »  -خدا حفظش کند  –یک کسی که بی قدوقواره و دراز است./ ننه چیز یا 

 بعد از اسم خدا یا انسان می آید./ 

ای طعنه ای از  بروید آسمان شوربا بیاورید: کنایهو تمثیل و کنایه از قد بلند و دراز /   تشبیه می مانید: دوبرادرمثل علم یزید  :قلمرو ادبی

 تکرار /  دراز دراز: قد دراز /

 یعنی هرد  قد دراز و بلندی دارید.: مثل علم یزید ماندن ومی خواهید بروید آسمان شوریا بیاورید :قلمرو فکری

 

  :بند چهارم

 .!کورم، خیال می کردم همه ی مردم همین قدر می بینند

 

 کاربرد) زدن زشت سرزنش،سرکوفت،حرف:معنی به  بد و بی راه : وندی مرکب،/  نیمه کور :وندی مرکب ، ضعیف بودن چشم  :قلمرو زبانی

 مرکب( /  –/ بدبختانه: قید ) وندی  افسارگسیخته: صفت وندی مرکب/   غالبا :قید/   :سرزنش کردنشماتت ( /  محاوره زبان

 تشبیه و کنایه از بی دست و پا بودن، سربه هوا بودن، پَخمه بودن ، بی خیال بودن/ به شتر افسارگسیخته می مانی:  : قلمرو ادبی

از  شاید چاه جلویت بود و درآن بیفتی : تمثیل وکنایهاز لاابلی و بی قیدی ، هرج و مرج، دست و پا چلُُفتی /  هردم بیل وهپل هپو :کنایه

 آسیب دیدن، مواظب بودن) یک نوع هشدار برای مراقبت از خود( / 

 

 ششم و هفتم بند پنجم

هملی و مُ بدبختانه یک بار هم کسی به دردم نرسید. تمام غفلت هایم را که ناشی ازنابینایی بود حمل بر بی استعدادی و

 .ولنگاری ام کردند.خودم هم با آن ها شریک می شدم

 پایان نداشت.با این که چندین سال بود که شهرنشین بودیم، خانه ی ما شکل دهاتی اش را حفظ کرده بود. مهمان داری ما 

 .می فروخت ومهمانش را پذیرایی می کرد  خدایش بیامرزد، پدرم دریادل بود.درلاتی کارشاهان را می کرد ،ساعتش را

 

دائما،اصلا وابدا :قید)کلمات تنوین /  رسوایی: وندی،بی آبرویی،بدنامی/   با احتیاط:قیدپیشوندی،وندی/   دردلم :متمم قیدی :قلمرو زبانی  

/   بدبختانه :قید ،وندی مرکب/ به دردم نرسید: به فکرم نبودند، مرا درک نکرد./  مهمان داری :وندی مرکب/ ( دارندی یدنقش قدر جمله دار 

درخانه هم غالباً پای سفره ناهار یا شام بلند می شدم، چشمم، نمی دید؛ پایم به لیوان آب خوری یا بشقاب یا کوزه ی آب می 

خورد؛ یا آب می ریخت یا ظرف می شکست . آن وقت بی آنکه بدانند و بفهمند که من نیمه کورم و نمی بینم، خشمگین می 

شدند . پدرم بد و بی راه می گفت . مادرم شماتتم می کرد، می گفت:» به شتر افسار گسیخته می مانی؛ شلخته وهردَم بیل و 

هپَل و هَپو هستی ؛جلو پایت را نگاه نمی کنی شاید چاه جلویت بود و در آن بیفتی.« بدبختانه خودم هم نمی دانستم که نیمه 

می افتد، اتفاق های دیگرهم افتاد. درفوتبال ابداً واصلاً پیشرفت نداشتم؛ مثل بقیّه بچه ها پایم را بلند می کردم نشانه می 

رفتم که به توپ بزنم اما پایم به توپ نمی خورد؛ بور می شدم؛ بچه ها می خندیدند؛ من به رگ غیرتم بَر می خورد. 

 : و

در دلم خودم را سرزنش می کردم که با احتیاط حرکت کن؛ این. چه وضعی است؟دائمایک چیز به پایت می خورد ورسوایی راه 
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 بر بی استعدادی و....  حمل( / ناشی از نابینایی :گروه مسندی) ناشی:هسته ،ازنابینایی :متمم اسمی/  هم :قید/   یک بار:ترکیب وصفی،قید

) آنها کار مرا بر بی استعدادی فعل مرکب یعنی به شمارآوردن ،به حساب آوردن،جمله چهارجزئی با مفعول ومتمم :) حمل کردند( کردند

ولنگاری /  مهملی : وندی،بیکاری ،بیهودگی( تمام غفلت هایم :یک ترکیب وصفی ویک اضافی) تمام : صفت مبهمحمل می کردند ( / 

پذیرایی /  شهرنشین :مرکب/ بی استعدادی: وندی / مُهمل: اهمال و سستی /   دی، بی بندوباری ،بی هدف بودن:وندی،لاابالیگری،بی قید وبن

 ( / لاتی: در اینجا یعنی جوانمردی در بعضی جاها به معنی بی سروپا /مرکب) واژه دریا دل :بخشنده، /  :وندی

از تحریک شدن،  به رگ غیرت برخوردن : کنایه : کنایه از شرمنده شدن / بور شدن/ رگ غیرت :اضافه استعاری،تشخیص :قلمرو ادبی

درلاتی کارشاهان را کردن ) تشبیه درون واژه ای هم دارد: دل مانند دریا( / دریا دل بودن :کنایه ازبخشنده بودنناراحت شدن، غیرتمندی /  

 د./ خدایش بیامرزد: جمله معترضه برای پدرم /وعی پارادوکس دار:کنایه ازاین که درعین نداری وفقر،بخشنده بودوحفظ ظاهرمی کرد، ون

 .غفلت وبی خبری ازچیزی وقضاوت نادرست کردنپیام کلی این بند:   :قلمرو فکری

 .اشاره به بخشنده بودن پدرش وحفظ اصالت وشیوه سنتی: هفتم  پیام کلی این بند

 

 :بند هشتم

 ...راستش چسبانیده بود

 

  /گفتن: صریح وبی پرده سخن گفتن،بدون رودربایستی

 /   خوش صحبت بودن وخوب حرف زدنو کنایه از  حس آمیزی شیرین زبان بودن : :قلمرو ادبی

 

  :و دهم نهم پاراگراف

برای مسخره از روی بدجنسی من قلا کردم وروزی که پیرزن نبود رفتم سربقچه اش.اولا کتاب هایش را به هم ریختم بعد 

از جعبه اش درآوردم.آن را به چشم گذاشتم که بروم با این ریخت مضحک سربه سر خواهرم  را وشرارت عینک موصوف

 .بگذارم ودهن کجی کنم

آه هرگز فراموش نمی کنم...یادم می آید بعدازظهر یک روز پاییز بود.آفتابِ رنگ رفته وزردی طالع بود.برگ درختان مثل 

ربازان تیرخورده تک تک می افتادند،من که تا آن روزاز درخت ها جزانبوهی برگ ِدرهم رفته چیزی نمی دیدم ناگهان برگ س

ها را جدا جدا دیدم،من که دیوارمقابل اتاقمان را یک دست وصاف می دیدم وآجرها مخلوط باهم به چشم می خورد درقرمزی 

یکی ازاین مهمان ها پیرزنی کازرونی بود.کارش نوحه سرایی برای زنان بود،روضه می خواند،اتفاقا شیرین زبان ونقاّل هم بود،ما 

بچه ها خیلی او را دوست داشتیم چون با کسی رودربایستی نداشت رّک وراست هم بود.عینا عیب دیگران راپیش چشمشان 

می گفت. ننه خیلی او را دوست می داشت خلاصه مهمان عزیزی بود.زادالمعاد وکتاب دعا و کتاب جودی وهرچه ازاین کتب 

تعزیه ومرثیه بود،همراه داشت. همه این کتاب را دریک بُقچه می پیچید یک عینک هم داشت ازآن عینک های بادامی شکل 

قدیم البته عینک کهنه بود به قدری کهنه بود که فرامش شکسته بود اما پیرزن کذا به جای دسته فرام یک تکّه سیم سمت 

قلمرو زبانی : کازرونی :اهل کازرون، نام شهری در استان فارس )وندی( / نوحه سرایی :وندی مرکب / روضه: مطالب واشعاری که هنگام عزا 

وسوگواری بالای منبرمی خوانند ،) ساده ( / شیرین زبان:مرکب /  نقّال :قصه گو / رک :بی پرده،صریح / خلاصه :قید / تعزیه:عزاداری،ساده/ 

بادامی شکل: صفت وندی مرکب / پیرزن کذا :ترکیب وصفی) کذا : یادشده،ذکرشده، آنچنانی( /  پیرزن :مرکب / زادالمعاد:کتابی ازمجلسی 

درمورد دعاها واعمال / کتاب جودی :کتابی از عبدالجواد جودی خراسانی ازشاعران شیعه ومرثیه سرای قرن 85 هجری قمری / هم ،البته 

:قید / به قدری:قیدپیشوندی،وندی / یک تکهّ سیم: گروه مفعولی) سیم هسته،یک وابسته وصفت،تکّه :وابسته وابسته وممیز() مُمیَزّ: واحدهای 

شمارش برای انسان و اشیا هستند که به صورت ساکن مابین یک عدد و اسمی می آیند: مثل: یک چمن داغ، دو دست مانتو ، پنجاه کیلو 

نخود، یکصد رأس گوسفند، چهار فروند زنبور (  / سمت راستش:یک ترکیب وصفی ویک اضافی،قید/ به جای دسته فرام:متمم قیدی / فرام: 

قاب عینک / بُقچه: پارچه ای که در آن وسایل شخصی می گذارند و بر روی دوش و یا همراه خود حمل می کنند، جامه دان / رک وراست 
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راتشخیص دادم.نمی دانید چه لذتی یافتم؛مثل آن بود که دنیا را به من داده  آفتاب،آجرها را تک تک دیدم وفاصله ی آن ها

 .اند. ذوق زده بشکن می زدم ومی پریدم احساس کردم که من تازه متولدّ شده ام

 

 (هعینک موصوف:ترکیب وصفی) وصف شد/  شرارت:بدی،فتنه انگیزی/  بدجنسی:وندی مرکب/  قلا :شیطنت کردن،ناقلایی : قلمرو زبانی

/  آه:صوت،شبه جملهمرکب / -ریخت مضحک: ترکیب وصفی / سربه سر: وندی/  مرکب -دهن کجی:وندی( / مضحک:خنده دار) عربی

 چیزی: مفعول ،وندی/  ازدرخت ها جزانبوهی برگ درهم رفته: گروه متمم قیدی/  تا آن روز :متمم قیدی/  هرگز،ناگهان: قید

 ( / برگ درهم رفته :ترکیب وصفی) درهم رفته:صفت وندی مرکب/  زردی: وندی/  مرکبرنگ رفته وتیرخورده : هردوصفت وندی 

یادم می آید:فعل لازم یک /  مخلوط باهم :وندی مرکب،قید/   جدا جدا ،یک دست :هردو مرکب/  جدا جدا،یک دست وصاف،تک تک :قید

 مثل سربازان...:متمم قیدی/  تک تک می افتادند:جمله دوجزئی درختان مثل سربازان تیرخورده/  طالع :طلوع کننده« /   نهاد : م» شخصه

 ذوق زده :وندی مرکب/  تک تک :قید

برگ درختان /  از مسخره کردن دهن کجی کردن :کنایهاز نوعی اذیت کردن همراه با شوخی کردن  /  سربه سرگذاشتن :کنایه :قلمرو ادبی

 آفتاب رنگ رفته وزردی طالع بود: کنایه از غروب آفتاب/  وافتادن:مراعات نظیربرگ،درختان،پاییز /  مثل سربازان:تشبیه

مثل آن بوددنیا را به من داده اند،ذوق زده بشکن می زدم و تازه متولد شدم : همه کنایه از خوشحالی وذوق /  به چشم خوردن :کنایه ازدیدن

 /  کردن

 /  .درواقع نقطه اوج داستان بند دهم است :قلمرو فکری

 

 پاراگراف یازدهم و دوازدهم : 

آن را بستم ودر جلدش گذاشتم. به ننه  بودم وخوشحال مطمئن بار این اما آمد درچشمم  عینک را درآوردم دوباره دنیای تیره

می  قلیان به سرو گردنم خواهدزد. چندنی  و من خواهد گرفت  از  را  عینک بگوییم  اگر یک کلمه   هیچ نگفتم فکر کردم

دانستم پیرزن تاچندروز دیگر به خانه ی ما برنمی گردد.قوطی حلبی عینک را درجیب گذاشتم وسرخوش ازدنیای جدید به 

 .مدرسه رفتم

درس ساعت اول تجزیه وترکیب عربی بود.معلم عربی پیرمرد شوخ ونکته گویی بود.من که دیگر به چشمم اطمینان داشتم 

رفتم ردیف اول نشستم می خواستم چشمم را با عینک امتحان کنم.کلاس ما برای نشستن بر نیمکت اول کوشش نکردم 

شاگرد زیادی نداشت . همه شاگردان اگر حاضربودند، تا ردیف ششم کلاس می نشستند درحالی که کلاس ده ردیف نیمکت 

ارتی که داشتم،اول وقت داشت و من برای امتحان چشم مسلّح ردیف دهم را انتخاب کرده بودم .این کار با سابقه ی مختصرشر

معلم را تحریک کرد. دیدم چپ چپ به من نگاه می کند.پیش خودش خیال کرده چه شده که این  ،کلاس،سوءظن پیرمرد

 .شاگرد شیطان ، برخلاف همیشه ته کلاس نشسته است.نکند کاسه ای زیرنیمه کاسه باشد
 

/  چندنی قلیان:گروه مفعولی ،یک ترکیب وصفی ویک اضافی/  درچشمم: متمم قیدی/  دنیای تیره: ترکیب وصفی/  دوباره :قید :قلمرو زبانی

/  سرخوش:قید حالت/  به خانه ما ،درجیبم،ازدیداردنیای جدید: متمم قیدی/  چند روز دیگر: دوترکیب وصفی ،متمم قیدی/  پیرزن: مرکب

 /  ردیف آخر:ترکیب وصفی/  دیگر:قید/   نکته گویی:وندی مرکب) ی نکره(،شوخ،لطیفه گو،بذله گو

 چشم مسلح:چشم باعینک،ترکیب وصفی/  تا ردیف ششم کلاس:متمم قیدی،یک ترکیب وصفی ویک اضافی/  همه شاگردان:ترکیب وصفی

/ این شاگرد شیطان: دو ترکیب همیشه،ته کلاس: هر دو قید/   پیرمرد :اسم مرکب/  سوءظن پیرمرد:ترکیب اضافی، شک وبدگمانی پیرمرد

 وصفی) این شاگرد و شاگرد شیطان ( /  

 از نگاه هدف دار، نگاه مشکوک داشتن /  چپ چپ نگاه کردن:کنایهخوشحال و شاداب . خندان /  سرخوش : کنایه  :قلمرو ادبی

 ن، پنهان کاری کردن / و کنایه از نقشه ای داشتن، کلکی زیر سر داشت ارسال المثل کاسه ای زیرنیم کاسه داشتن:
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 پاراگراف سیزدهم و چهاردهم:

 بچه ها هم کم وبیش تعجب کردند؛خاصه آنکه به حال من آشنا بودند ،می دانستند که برای ردیف اول سال ها جنجال کرده ام،

عربی درستون با این همه درس شروع شد.معلم عبارتی عربی را برتخته سیاه نوشت وبعد جدولی خط کشی کرد یک کلمه ی 

اول جدول نوشت ودرمقابل آن کلمه را تجزیه کرد .درچنین حالی، موقع را مغتنم شمردم؛ دست بردم وبا دقت عینک را 

ازجعبه بیرون آوردم ؛آن را به چشم گذاشتم،دسته سیمی را به پشت گوش راست گذاشتم،نخ قند را به] پشت[ گوش چپ 

 .بردم وچند دورتاب دادم وبستم

، وضع من تماشایی بود،قیافه ی یغُورم،صورت درشتم،بینی گردن کش ودرازوعقابی،هیچ کدام با عینک بادامی دراین حال

                 شیشه کوچک جورنبود اینها به کنار،دسته های عینک سیم ونخ قوز بالا قوز بود وهرپدر مرده ی مصیبت دیده ای را 

 .بی خود وبی جهت از تَرَک دیوار هم خنده شان می گرفتمی خنداند؛ چه رسد به شاگردان مدرسه ای که 

 

 جنجال :مفعول/  سال ها: قید/  ردیف اول:متمم قیدی،ترکیب وصفی/   به حال من: متمم قیدی/   همه،کم وبیش، خاصه :قید قلمرو زبانی:

مغتنم : غنیمت شمرده،باارزش دانستن /  حالی:وندی/  درچنین حالی:متمم قیدی،ترکیب وصفی/  عبارت عربی،کلمه عربی:ترکیب وصفی

قیافه ی یغورم:یک ترکیب وصفی ویک ( /  کرده)این واژه ترکی است،یغر از مصدر یوغور ماق،خمیر کردن،خمیر برآمده،تشبیه به خمیربرآمده

مصیبت دیده ای: /  مرده:صفت وندی/  رسد:برسد،مضارع التزامی/  جور: متناسب ،مسند/  عقابی:صفت وندی/   بادامی: صفت وندی/   اضافی

 /  بی خود وبی جهت:بی دلیل،قید پیشوندی/  مرکب وندی

 /  تکرار:گوش/   چپ وراست: تضاد/  دست،دسته :جناس افزایشی :قلمرو ادبی

: کنایه از قوز بالا قوز بودن/  بینی عقابی:تشبیه/  قیافه یغور: تشبیهدر پاراگراف اول /  پرداختن به جزئیات وتوصیف صحنه قلمرو فکری:

 از بی جهت و بی دلیل خندیدن/  به ترک دیوار خندیدن : کنایه درست کردن) در اینجا زشتی زیاد قیافه ملاک نظر است.(/گرفتاری بیشتر 

 

  پاراگراف پانزدهم و شانزدهم و هفدهم:

 خدا روز بد نیاورد.سطر اول را که معلم بزرگوار نوشت، رویش را برگرداندکه کلاس را ببیند و درک شاگردان را از قیافه

 ةهاتشخیص دهد ، ناگهان نگاهش به من افتاد . حیرت زده گچ را انداخت وقریب به یک دقیقه برّ و برّ چشم به عینک و قیاف

نمیشناختم من که در ردیف اول با هزاران فشارو زحمت،  پا سراز که بودم لذتّ غرق چنان.نبودم موضوع متوجه من.دوخت من

 .تقویت کرد یقین شدکه من بازی جدیدی در آورده ام که او را دست بیندازم و مسخره کنم معلم را درظنّ خود

ناگهان چون پلنگی خشمناک راه افتاد . اتفاقاً این آقای معلم لهجه ی غلیظ شیرازی داشت اصرار داشت که خیلی خیلی 

! مثل قوّال ها صورتک زدی؟ مگه اینجا به به » عامیانه صحبت کند. همین طور که پیش می آمد، یا لهجه ی خاصش گفت:

 «دسته ی هفت صندوقی آوردن؟
 

( / معلم بزرگوار:ترکیب وصفی) بزرگوار:صفت وندی/  .خدا روز بد نیاورد:عبارتی عامیانه که برای بیان گرفتاری به کارمی رود  قلمرو زبانی :

قریب به یک /  قریب:نزدیک/  حیرت زده: قید حالت،وندی مرکب/  نگاهش به من افتاد:عبارت عامیانه،به من نگاه کرد/ ناگهان: قید 

مسحور: فریفته،جادوشده)غرق /  ردیف دهم:ترکیب وصفی/  اکنون :قید/  برّ و برّ :لفظ عامیانه،زُل زدن به چیزی،دقیق نگاه کردن/  دقیقه:قید

هیچ اضطراب : گروه مفعولی ،ترکیب /  نگاه ها :متمم قیدی با/  من:ترکیب اضافی) بی توجهی :وندی(بی توجهی / ابداً :قید ( / کارخودبودم

 /بازی جدیدی: ترکیب وصفی،گروه مفعولی/  تقویت: مطمئن/  درظن خود: متمم قیدی/   ظن :شک،گمان/   نشان ندادم :فعل مرکب/ وصفی

)نقش مسندی( / دست بردم: دست دراز کردم /  با دقت: قیدپیشوندی / دسته سیمی:ترکیب وصفی،گروه مفعولی / دسته:وندی /  

چند دور:ترکیب وصفی،قید / تاب دادم:فعل مرکب / دراین حال :متمم قیدی،ترکیب وصفی / یغُور :درشت وبی ظرافت،بدریختوبد شکل ،پف 

نوشته ی روی تخته را میخواندم، اکنون در ردیف دهم، ان را مثل بلبل میخواندم! 

مَسحور کار خود بودم؛ابداً توجهی به ماجرای شروع شده نداشتم. بی توجهی من و اینکه با نگاه ها هیچ اضطرابی نشان ندادم، 
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 این آقای معلم :گروه نهادی/ اتفاقا :قید /  : فعلراه افتاد/  پلنگی خشمناک :ترکیب وصفی/  پلنگی: وندی،متمم/  ناگهان: قید/  درآوردن :فعل

 خیلی خیلی عامیانه: قید/  لهجه غلیظ شیرازی: گروه مفعولی،دوترکیب وصفی/ این آقا: ترکیب وصفی ، آقای معلم: ترکیب اضافی

 /  .قواّل ها :آوازخوان،بازیگر/  صورتک :وندی/  به به: شبه جمله/  پیش: قید/ عامیانه: وندی

ها گروه نمایش وتئاتر وبازیگران خیابانیبودند،این گروه وسایل کاری خود را درصندوق هایی می گذاشتند وبرای اجرای نمایش به همه قوّال 

 /   .جا می رفتند؛ کامل ترین ومجهزترین گروه قوال ها،هفت صندوق داشته وبه دسته هفت صندوقی معروف بودند

/  مثل بلبل :تشبیهاز شادی زیاد /  سراز پا نشناختن: کنایهاز زُل زدن، نگاه کردن /  یزی: کنایهبرّ و برّ چشم دوختن به چ  :قلمرو ادبی

/  مثل قوّال ها: تشبیه/   راه افتادن : کنایه از حرکت کردن/  چون پلنگی : تشبیه/  دست انداختن: کنایه ازمسخره درآوردن واذیت کردن

 /  .صندوقی :کنایه ازنمایش بازی کردن،مسخره بازی،دلقک بازیدسته ی هفت /  استعاره از عینک صورتک :

 ./درک شاگردان را از قیافه ها تشخیص دهد: از روی قیافه وظاهرشان بفهمد درس را فهمیده اند یانه :قلمرو فکری

 

اگراف هژدهم :

ام شد دیدند؛یک مرتبه گویی زلزله آمد و کوه شکست. صدای مهیب خنده ی آنان کلاس و مدرسه را تکان داد. هِروهِر ،تم

شاگردان به قهقهه افتادند ، این کار، بیشتر معلم را عصبانی کرد. برای او توهم شد که همه ی بازی ها را برای مسخره کردنش 

راه انداخته ام. احساس کردم که خطری پیش امده؛خواستم به فوریت عینک را بردارم. تا دست به عینک بردم فریاد معلم بلند 

 !«ور تو را با صورتک پیش مدیر ببرم . تو را چه به مدرسه و کتاب و درس خواندن؟دست نزن ؛بگذار همین ط:»شد 

برگردانیدند:فعل ( / صدای آقا معلم :گروه مفعولی)هسته/شاخص/مضاف الیه/  تخته سیاه :وندی مرکب ،متمم/  سخن:مفعول : قلمرو زبانی

هِر و هِر :وندی /  مهیب:صفت،ترسناک،سهمگین/  یک مرتبه:قید، مرکب/  باخبر:مسند/  واقعه :ساده،متمم قیدی/  گذرا به مفعول،پیشوندی

 ( / برای او توهم شد:دوجزئی) متمم قیدی/نهاد/فعل غیراسنادی/  عصبانی :مسند، ساده/ بیشتر:قید، وندی( / مرکب ،صدای خنده)نام آوا

 پیش:قید/  صورتک :وندی ،متمم قیدی/  ل مرکببلند شد :فعاست /  به سرعت،سریعاً،قید به فوریت :/ احساس کردم:فعل مرکب 

صدای مهیب خنده /  گویی زلزله آمد وکوه شکست،تمثیل/   گویی زلزله آمد :تشبیهاز نگاه کردن /   چشم دوختن :کنایه  :قلمرو ادبی

/   شروع کردن بازی،انجام دادن بازیاز  راه انداخته ام: کنایه/ بازی   .شلوغی وسروصدای زیاداز  کلاس ومدرسه را تکان داد :اغراق وکنایه

 /.تو اهل مدرسه ودرس خواندن نیستیاز  تورا چه به مدرسه وکتاب ودرس خواندن؟! : کنایه/  صورتک :استعاره از عینک

 

 : تا بیست و سومپاراگراف نوزدهم 

؛ نمیدانم چه بگویم . مات و حالا کلاس سخت در خنده فرو رفته ، من بدبخت هم دست و پایم را گم کرده ام . گنگ شده ام 

مبهوت عینک کذا به چشمم است و خیره خیره معلم را نگاه میکنم. این بار سخت از جا در رفت و درست آمد کنار نیمکت من 

من بدبخت هم بلند شدم ، عینک همان طور به چشمم بود وکلاس هم غرق خنده بود، !«پاشو برو بیرون :» و چنین خطاب کرد 

 .لاس بیرون جستماز ک پریدم و

آقای مدیر و آقای ناظم و آقای معلم عربی کمیسیون کردند . بعد از چانه زدن بسیار تصمیم به اخراجم گرفتند وقتی خواستند 

تصمیم را به من ابلاغ کنند، ماجرای نیمه کوری خود را برایشان گفتم . اول باور نکردند اما آن قدر گفته ام صادقانه بود که در 

 .ثر می کردسنگ هم ا

 :وقتی مطمئن شدند که من نیمه کورم، از تقصیرم گذشتند و آقای معلم عربی با همان لهجه گفت

بچه، میخواستی زودتر بگی، جونت بالا بیا ، اول می گفتی . حالا فردا وقتی مدرسه تعطیل شد، بیا شاه چراغ دم دکون میز » 

ت دیروز،وقتی که مدرسه تعطیل شد، رفتم درصحن فّتی و پس از خِفردا پس از یک عمر رنج و بدبخ .«سلیمون عینک ساز 

را از میرزا سلیمان گرفت و به چشم  ها عینک یکی یکی آمد؛ هم  دکانّ میرزا سلیمان عینک ساز.معلم عربی مِشاه چراغ ، دَ

پار  

تا وقتی که معلم سخن نگفته بود،کلاس آرام بود و بچه ها به تخته سیاه، چشم دوخته بودند. وقتی صدای اقا معلم را شنیدند ؛ 

شاگردان کلاس رو برگردانیدند که از واقعه باخبر شوند . همین که شاگردان به عقب نگریستند، عینک مرا با توصیفی که از آن 
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یکی یکی عینک ها را بند هم  «کوچک را می بینی یا نه ؟ ةن به ساعت شاه چراغ ،ببین عقربنگاه ک»من گذاشت و گفت:

 .کوچک را دیدم ةآن عقرب امتحان کردم.بالاخره یک عینک به چشمم خورد و با

 .شدم عینکی و ران دادم وآن را از میرزا سلیمان خریدم و به چشمم گذاشتمپانزده قِ
 

عینک ب / گم کرده ام :فعل مرک/   هم :قید/   بد بخت : صفت مرکب/   فرو رفته :فعل پیشوندی/   حالا ، سخت: هردوقید : قلمرو زبانی

 /  خیره خیره : به دقت، مرکب/  مات ومبهوت :سرگردان،حیران، وندی مرکب/  گنگ :لال( / کذا :ترکیب وصفی) کذا:ذکرشده،یادشده

 مم) عینک بهعینک به چشمم بود : سه جزئی بامت/  بلند شدم: فعل مرکب/  .درست :قید/   .بسیار،قید:  سخت/  .این بار :ترکیب وصفی

تصمیم به اخراجم / .چانه زدن :بحث وگفت وگوی زیاد( / کمیسیون کردند :جلسه گرفتند)واژه فرانسوی/  خنده : وندی( / چشمم قرار داشت

/  نیمه کوری:اسم وندی مرکب/  .ابلاغ کنند:فعل مرکب،چهارجزئی بامفعول و متمم/ .گرفتند: عبارت عامیانه،تصمیم گرفتنداخراجم کنند

اثر می کرد:فعل مرکب)  صادقانه: قید( /  گفته ام:ترکیب اضافی) گفته:سخن،وندی/  آن قدر: مرکب،قید/  باور نکردند:فعل مرکب/  اول:قید

همان لهجه: ترکیب /  تقصیرم: ترکیب اضافی، گروه متمم فعلی/  نیمه کور: مسند،وندی مرکب/  مطمئن: مسند( / جمله سه جزئی بامتمم

 133و  132متن پژوهی صفحه کارگاه 

 /  (هزارم و... –چهارم  –سوم  –بیاید: مثل: دوم « ُ م –» ) یعنی عددهایی که در آخر آنها ب( صفت شمارشی ترتیبی نوع دوم

 کلاس ششم: کلاس: هسته / ششم: وابسته پسین از نوع صفت شمارشی) این نوع ترکیب ها، ترکیب وصفی می سازند.(

را در وسط آنها « بسیار » صفت هایی هستند که با کسره به اسم قبل از خود اضافه می شوند به طوری که اگر کلمه  پ( صفت های بیانی:

 بیاوریم معنا بدهد. مثل: شهر قشنگ = شهر بسیار قشنگ / هوای پاک= هوای بسیار پاک /

 ل بیان شده است و در جزوه درس یازدهم هم اشاره شده است./ همین کتاب درسی به طور کام 23و  29صفت های بیانی در صفحه 

 ادبی: قلمرو 

وصفی) لهجه:ساده( / زودتر:وندی قید)فرایند ادغام( / جونت بالا بیاد: عبارت عامیانه. / اول: قید / حالا،فردا: هردوقید / تعطیل: مسند / شاه 

چراغ :اسم مرکب. / میز: لفظ عامیانه میرزا،شاخص / عینک ساز:صفت مرکب. / فردا پس از یک عمررنج وبدبختی وپس از خفت دیروز : قید 

بدبختی: وندی مرکب./ خفت: خواری،ذلت. / صحن:حیاط،محوطه / صحن شاه چراغ: ترکیب اضافی. / یکی یکی: قید،وندی مرکب. / به چشم 

من:گروه متمم فعلی. / عقربه ی کوچک:ترکیب وصفی. / بالاخره: قید / به چشمم خورد: مناسب چشمم بود. / از میرزا سلیمان : گروه متمم 

فعلی) میرزا:شاخص/سلیمان:هسته( / عینکی:وندی،مسند. /  

قلمرو ادبی: دست وپا را گم کردن :کنایه از اضطراب وترس ودلهره داشتن./  از جا در رفتن :کنایه از عصبانی شدن./ کلاس غرق درخنده 

بود: خنده:استعاره مکنیه) خنده مثل دریاست که کلاس در آن غرق شده( واغراق ،کنایه از خندة زیاد وکلاس مجاز ازدانش آموزان کلاس( /   

درسنگ هم اثر کردن: تمثیل و کنایه از تأثیرزیاد،سخنم بسیارمؤثرو تاثیرگذار بود. / فردا،دیروز :تضاد / جونت بالا بیاد :کنایه از مردن 

قلمرو زبانی: 

8- خیره: بِرّوبِرّ  //  شیفته: مسحور // 

9- مسحور ، قوزبالاقوز ، یغُُور ، طالع، کذا 

5- نکته مهم دستوری) خودارزیابی شماره 3 صفحه 231 کتاب درسی( : 

وابسته های پسین:  

وابسته هایی هستند که بعد از اسمی می آیند و نشانه آنها هم کسره گرفت اسم قبل از آنهاست مثل: کتابِ تاریخ :ه در اینحا کتاب: هسته و 

تاریخ: وابسته پسین است زیرا بعد از هسته آمده و با کسره اضافه شده است./  

انواع وابسته های پسین:  

الف: مضاف الیه = اسمی که به اسم قبل از خود اضافه شده باشد به طوری که اگر کلمه » بسیار« را در وسط آنها بیاوریم معنی نداشته 

باشد: مثل: قلبِ زندگی = قلب بسیار زندگی = معنا ندارد ) قلب: هسته / زندگی: وابسته پسین از نوع مضاف الیه ( 

دقت کنید: به این نوع ترکیب ها، ترکیب های اضافی گفته می شود. ) تمام اضافه های تشبیهی و استعاری، ترکیب اضافی هستند( 
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 بی دقت بودنگیج و شلخته و بودن: کنایه از  افسار گسیخته   -8

 کشیدن بور شدن : کنایه از خجالت

 و روان بودن متن درسسادگی  –طلاحات و جملات و عبارات عامیانه استفاده از اص -9

 زوایة دید: اول شخص مفرد) خود نویسنده(  -5

 یا همان دانش آموز کلاس هشتم اصلی: خود نویسندهشخصیت 

 اوج: زمانی که عینک زده و در آخر کلاس نشسته و معلم متوجه شده و در دفتر آموزشگاه می فهمند که شخص نیمه کور است.نقطة 

 فکری:قلمرو 

 کروات بستن آدم ها، استفاده از عینک -8

بدون  وفت می زند و او را مورد تمسخر قرار می دهند.کهرکسی با رفتارهای خود بر او سر ندانسته با او برخوردهای نامناسبی دارند و -9

 اینکه یکی از آنها علت این رفتارهای او را بپرسد یا بداند.

ناسد و با جمع تعامل خوبی برقرار کند و در کارهایش موفق و اعتماد به نفس باعث می شود که شخص در جامعه خود را بش خودباوری -5

 باشد.

 134نکات مهم روان خوانی ) دیدار ( صفحه رح ش

 ( 2331وفات  – 2321رمان سه دیدار : اثر نادر ابراهیمی نویسنده معاصر ) ولادت 

 موضوع نوشته: زندگی امام خمینی)ره( و شرح دیدگاه ها ی ایشان/

 
 

 :) قلمرو ادبی (  روان خوانی )دیدار(  آرایه های مهم 

 کنایه از محاسبه گر بودن  چرتکه بیندازید:

 کنایه از در مقابل خدا متواضع و فروتن باشید.آنجا شکسته و خمیر شده باشید: 

 کنایه از مخفی نمودن آنچه در درون است، پنهان داشتن افکار  در پرده ماندن:

 آشکار کردن درون در محضر خدا، روراست بودن با خدا در محضر خدا پرده ها را بردارید: 

 کنایه از اربابان زورگو و ظالم خان های قدّاره کش:

 کنایه از تأثیرگذار و نافذ است. می توانست نگاه این یکی را در چلّة کمان بگذارد:

 استعاره از رضاخان این غول بی شاخ و دُم:

 کنایه از بی مایه بودن، چیزی  در وجود نداشتنچنته ندارد: چیزی در 

 حس آمیزی سخنان نمکین: 

 تشخیص سلطة خاموشی :

 ضرب المثل و کنایه از به گرفتاری بیشتر دچار شدن، دچار مشکل بدتری شدن  از چاله به چاه افتادن :

 تشبیه) اضافه تشبیهی(: و سنگر ظلم  سنگر عدل
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 ختلافی جناس اشدتّ و حِدتّ : 

 آتش استعاره از عشق  آتشی که نمیرد:

 « ( صفت طعام» جناس تام بین ) خام : نسنجیده و خام دوم: نپختهکلام خام بدتر از طعام خام است: 

 کنایه از نسنجیده حرف زدن  :کلام خام بدتر از طعام خام است

 کنایه از بسیار تاثیرگذار ضربه اش ساده اما سنگین بود:

 کنایه از همیشه  آماده بودن  ستین داشت:پاسخ را در آ

 تشخیص دهان گشوده در:

 کنایه از سنجیده و عاقلانه رفتار کردنطرف شوید: با مغزهایتان با حکومت 

 کنایه از عاشقانه  رفتار کردنبا قلب هایتان با خدا طرف شوید: 

 

 : ) قلمرو زبانی ( وان خوانی دیدار رواژه های مهم 

گرمایی بود: شور و حالی بود / تنگِ هم : در کنار هم / به خویش بود: در حال خودش بود / کُلُون: قفل چوبی که در درب خانه های قدیمی 

فنگ که به ت: پشت بند در/ طپانچه: یک نوع تچُفنصب بود و برای در زدن و وارد خانه شدن از آنها استفاده می شده است./ محُقّر: کوچک / 

یَد: دست / خوف آور: ترسناک / بی هوا: سهل انگاری / می بستند، کُلت کمری /  قُدّاره : نوعی شمشیر پهن / چلِّه : زِه کمان / مُسامحِِه: کمر 

ت: سرمایی به اندازه تمام تاریخ بشر/ اَرک: قلعه / رفعبی دقت / قُلدری: زورمندی ، زورگویی/ مُخاطِره: به خطر افتادن / یک تاریخ سرما: 

تأثر را پس نشاند: یعنی افسوس را ، همراه شرط و شروط/ تمام عیّار: تمام قد، به طور کامل / بلندی / مشروطیت: یک نوع حکومت سیاسی

: کنار زد/ مُستبَِد: خودرای و مغرور/ موهبت الهی: هدیه خداوندی / مدرسه سپه سالار: مدارس نظامی در قدیم مثل سپاه دانش ها / تلََمُذ

به شهادت رسید./ مرتضی پسندیده: برادر امام  8581دی کردن/ شهید مدرس: روحانی برجسته حکومت رضاخان که در سال شاگر

سوز برف: شدت سرمای کشنده برف / خان: اربابان زور گو، کدخدا/ سالگی رحلت نموده اند./  811در سن  8533خمینی)ره( که در سال 

 چُرتکه: وسیله حساب در قدیم مثل ماشین حساب های امروزی/  رعیِت: کشاورز، زیردست، مردم عامّه /

 

 ****************** پایان درس شانزدهم ******************

  

 

قیمت نشکنید: کنایه از ارزش خود را حفظ کردن، متکبرانه رفتار کردن  

چرتکه اندازان بدنهاد: استعاره از سیاستمداران بدجنس، حاکمان ظالم و حیله گر  

در مخاطرة سوختن بودن: در معرض خطر، به خطر افتادن 

مهتاب سرد: حس آمیزی و پارادوکس 

ارکی به رفعت ایمان: استعاره مکنیه و اغراق 

سنگ روی سنگ نهادن: کنایه از تلاش و کوشش تدریجی برای رسیدن به هدفی 

نگین کرده بودن اورا : کنایه از دوست داشتن زیاد کسی  

به نقاط ضربه پذیر رضاخان ضربه نمی زنید بلکه ضربه هایتان را غالبا بی هوا به سوا او پرتاب می کنید: کنایه از ناشیانه و 

کورکورانه کاری انجام دادن، کارهای بی تأثیر انجام دادن / ضربه : کنایه از سخن و حرف در اینجا / 

سنگر: استعاره از مجلس  

عطر و بوی حکومت مولا علی: تشبیه حکومت مولا علی به عطر  

پرچمدار: کنایه از شهید مدرّس در اینجا 

سوزِ برف: پارادوکس معنایی ) سوز از سوختن می آید و برف از سردی(  


